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چراغ خاموش تعزیه

ما وقتی با کیارستمی به اروپا (ایتالیا، فرانسه، آلمان)  �
و آمریکا رفتیم، تازه متوجه شــدیم که چقدر برای آنها 
هنر و به ویژه هنرهای آیینی و سنتی اهمیت دارد و چقدر 
هزینــه می کنند که از دیگر نقاط دنیــا این نوع هنرهای 
کهن را ببینند و برای شــان اهمیت داشــت که هنرهای 
کشــورهای دیگر را بشناســند و برایش هم بودجه های 
کلان صرف می کننــد؛ اما در ایران ما هنــوز مانند تکیه 
دولــت و دوره شــکوفایی تعزیــه در زمــان قاجار، یک 
مکان دائمی نداریم که در آن در طول ســال تعزیه اجرا 
شــود و الان هم فقط ۱۰ روز در اطراف تئاتر شهر برنامه 
می گذارند و حداقل هزینه را بــه گروه های برگزار کننده 
اختصاص می دهند و برای بقیه ایام سال  دیگر فراموش 

می شود و می گویند برای تعزیه پولی نداریم. 
 در روزهــای پایانی ماه صفر همــواره دو مجلس  �

تعزیه شــهادت امام رضا (ع) و شــهادت امام حسن 
مجتبی (ع) را می خواندیم؛ اما در سال جاری نه وزارت 
ارشاد و نه شهرداری ها برای این منظور اعلام آمادگی 
نکرده انــد و خیلــی راحت می گویند بودجــه نداریم؛ 
اما بنا بر ســنت سال های گذشــته برخلاف تهران، در 
خوانسار این دو مجلس تعزیه باز هم برگزار می شود. 
در خوانســار هم حاج آقای خاتمی خوانســاری تکیه 
بزرگی را بــه برگزاری تعزیه اختصــاص داده و مردم 
آنجا معتقدند که در آنجا هر سال المپیک تعزیه برگزار 
می شود؛ اما این گروه ها انحصاری شده اند و از حضور 

بزرگان تعزیه از سراسر کشور در آنجا خبری نیست. 
 در تهــران نیز در این ایام باقی مانــده ماه صفر در  �

خانه ها و انجمن ها به صورت دل بخواهی، گروه هایی 
برای خودشان مجلس شهادت امام رضا و امام حسن 
مجتبی را می خوانند؛ اما حیف است که در کل تهران 
و در بوســتان های بزرگ مردم از این تعزیه ها در کنار 
دیگر مراســم هاي ســوگواری دیدن نکنند. در ضمن 
الان در راهپیمایی ها و سوگواری ها یک کارناوال بدون 
تحرک و بدون اجرا دیده می شود که در آنها چند شتر 
و اسب را می آورند و بعد می برند خانه های شان؛ انگار 
مردم اسب و شتر ندیده اند. در حالی که می توان در کنار 
این کارناوال ها، تعزیه و برنامه های نمایشی را اجرا کرد 
که مردم هم متوجه داستان و اتفاقی مرتبط با زندگی 

امامان و پیامبر اسلام (ص) بشوند.
 ای کاش متولیان فرهنگ و هنر کشــور بدانند که  �

مردم در این مراســم ها و آیین های سوگواری در کنار 
همه روضه خوانی ها، نقالی هــا، زنجیر زنی ها و عَلَم 
و کتل گردانی هــا، بــه تعزیه هم روی خوش نشــان 
می دهند و از آن استقبال می کنند. چنانچه امسال در 
ایام ماه محرم، ما در بوستان آب و آتش تعزیه خوانی 
کردیم و هر شــب هم بســیاری آمدند و مــا در آنجا 
سازهای ایرانی مثل سنتور، سه تار و کرنا می نواختیم. 
تعزیه باید با سازهای ایرانی موسیقی اش نواخته شود.

  در ســال جاری مجید خســروآبادی در شــهرداری  �
تهران به دنبال انجام چنین مراســمی بود و می خواست 
در تعزیــه اتفاقی بیفتد و به نظرم افتــاد؛ اما اینکه فقط 
به ۱۰ شــب منحصر شــود، ایــن کم لطفی بــه تعزیه و 
تعزیه خوانان اســت. ما ۳۰۰ نســخه تعزیه داریم که در 
همه ســال می توانیم آنها را به مناسبت های مختلف و 
حتی بی مناســبت اجرا کنیم و تعزیه خوان ها این گونه در 
طول سال به کاری که بلد هستند، مشغول خواهند بود. 
الان هم بودجه چندانی بــرای تعزیه وجود ندارد و یک 
گروه ۱۰، ۱۵ نفره امام خوان و اشقیا خوان و نوازنده چگونه 
است که با ۱۰، ۱۵ یا پنج میلیون تومانی که باید بین شان 

تقسیم شود، با همه تورم و گرانی ها زندگی کنند.
 در حال حاضر تنها مجالی که برای اجرای این دست  �

نسخه های تعزیه وجود دارد، در جشنواره تئاتر آیینی 
و ســنتی است که متأسفانه آن هم هر دو سال یک بار 
برگزار می شــود. به این ترتیب برای اجرای تعزیه های 
کمتر دیده شــده به جز این جشــنواره فرصت دیگری 

وجود ندارد. 
 متأســفانه در این ســال ها برای اختصاص مکانی  �

ثابــت برای تعزیه خوانی هم گامی برداشــته نشــده 
است. در گذشــته «تکیه دولت» را داشتیم که تعزیه 
در آنجا اجرا می شــد؛ اما پس از خراب شدن آن دیگر 
جایگزینی برای آن ایجاد نشــده اســت. این در حالی 
اســت که از ســال ها پیش شــخصا طرح ایجاد یک 
جایگاه دائمی مخصوص اجرای تعزیه را به شهرداری 
تهران ارائه دادم؛ اما متأسفانه توجهی به آن نشد. در 
این طرح آمده بود که تکیه دولت به صورتی ســنتی 
بازســازی شــود تا مکانی جذاب برای توریســت ها و 
جوانان باشــد. خوشــبختانه در شهرستان ها با حفظ 
آیین و سنت ها تعزیه اجرا می شود و تقریبا ۹۰ درصد 
تعزیه ها در شهرستان ها برگزار می شود؛ اما در تهران 
به دلیل نداشــتن یک جایگاه مشــخص، تعزیه ای به 

صورت رسمی اجرا نمی شود.
*«علاءالدین قاسمی» این روزها از معروف ترین اهالی 
تعزیه ایرانی اســت که نزدیک به شش دهه تجربه را 
پشت ســر نهاده است. او کسی اســت که سرپرستی 
گروه تعزیه را در اثر نمایشی عباس کیارستمی برعهده 
داشت و کیارستمی را برای گرفتن تصاویر و جمع آوری 
افراد تعزیه همراهی می کرد. تعزیه عباس کیارستمی 
۲۲ شب در رم ایتالیا روی صحنه رفت. در صحنه ای که 
چهار طرف آن پرده هایی شبیه پرده سینما آویخته شده 
بود و در میانش گروه تعزیــه نقش آفرینی می کردند. 
عاشــورا خوانی کیارســتمی، بخشــی به نام «گزارش 
شــمر» بود؛ یعنی ماوقع روزی که شمر به بارگاه یزید 
آمده. با نقش آفرینی قاســمی در نقش حر، همچنین 
ناصر تقوایی فیلم مســتندی را درباره تعزیه ای به نام 
«تمرین آخر، تعزیه حر دلاور» برای یونسکو تولید کرد.
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کارتون خواب

 زنان

وضعیت زنان کارگر در گوشه  و کنار جهان مشابه 
است. زناني که ناگزیرند با شرایط سخت محیط کار 
کنار بیایند اما شــاید به دلیل آشنانبودن با قوانین و 
نهادهاي حامي، به این شرایط اعتراضي نمي کنند. 
روزنامه هشــت صبح افغانســتان گزارشي از زنان 
کارگر هرات تهیه کرده که در آن با وجود سختي ها، 
زنان هیچ اعتراضي به روند کاري شان ندارند. طبق 
این گــزارش فقر، بی کاری و دشــواری های زند گی، 
بخش قابل توجهی از زنان را در هرات مجبور کرده 
که برای تأمین نیازهای زند گی، ســاعت ها کار شاق 
را با ناچیزترین دســتمزد به  جان بخرند. جارو کشی 
خیابان هــا، کار در کارخانه هــای تولیدی شــهرک 
صنعتی، خیاطــی در کارگاه هــای تولیدی لباس و 
کرک پاکــی در زیر زمینی های پر خاک و گرد از جمله 
مشــاغلی اســت که زنان کارگر در هرات در عوض 
انجــام آنها اندکی معاش دریافت کرده و زند گی را 

با آن می گذرانند.
را  زنــان  کار  اداره محلــی هــرات وضعیــت 
غیرقابل قبول خوانــده و تأکید مي کند که باید برای 
بهبود شرایط کاری خانم های کارگر، نگاه جدی تری 
به آن شــود. کمیســیون مســتقل حقوق بشــر و 
ریاســت امور زنان هرات هــم از وضعیت کار زنان 
در کارخانه های مختلف تولیدی راضی نیستند، اما 
تأکید می کنند که با توجه به همه شرایط دشوار کار، 
هنوز هیچ شــکایتی از طرف کارکنان زن به آدرس 

آنان نرسیده است.
و  زیــاد  کاری  ســاعت  کاری،  قــرارداد  نبــود 
نداشتن مصونیت شــغلی زنان از نمونه های کلان 
زیر پا گذاشتن مواد قانون کار از طرف کارخانه داران 

و کارفرمایان در هرات شمرده می شود.
این گزارشگر به یکي از محل هاي کار زنان رفته 
اســت. در زیر زمین پاســاژي  نیمه مخروبه، چندین 
زن هم زمــان در حال کرک پاکی اند. کرک محصولی 
است که از پشــم حیوانات به دست می آید و بنا بر 

کیفیــت و مرغوبیت نوع هراتی  آن، در بازار جهانی 
مشــتریان زیادی دارد. از دستکش و ماسک خبری 
نیست و حتي فرش مناسبی که زنان کارگر روی آن 
بنشــینند، وجود ندارد. چند بچه قد و نیم قد هم در 

کنار مادران و خواهران شان بازي مي کنند.
فاطمه، زنی تقریبا میان ســال کــه با دختر بچه 
کوچکش بــرای کار به این زیر زمینی آمده، می گوید 
کــه یک روز کاری را اگر بتواند در شــرایط ســخت 
کار کند، دســت آخر برایــش ۱۶۰ افغانی پرداخت 

می شود.  
معصومه، یکی دیگــر از زنان کارگر، می گوید که 
۱۰ ســاعت کار پي درپي در کارخانه های کرک پاکی 
در فضای آکنده از گردوخاک، هوای گرم و ذرات ریز 
کــرک، او و برخی از همکارانــش را با مریضی های 
پوستي، تنفسی و استخوان دردی همدم کرده است. 
هرچند وضعیت نامناسب کاری زنان کارگر، واکنش 
نماینده گان مردم در شــورای ولایتــی را برانگیخته 

است. 
نور احمــد حیدری، مســئول کمیتــه اجتماعی 
شــورای ولایتی هــرات، در گفت وگو  با رســانه ها، 
کم توجهــی دولت و اداره کار و امــور اجتماعی را 

نسبت به زنان کارگر غیر قابل قبول می داند.  
عبدالقیــوم افغــان، رئیــس اداره کار و امــور 
اجتماعی هــرات نیز بــا تأیید مشــکلات مختلف 
پیــش روی زنــان کارگــر، معتقــد اســت دولــت 
برنامه های حمایتــی را برای کارگران در نظر گرفته 
و بایــد توجه ویژه ای برای اســتفاده از موارد قانون 

کار داشته باشد. 
افغان بــا تأکید بــر اینکه هنوز هیچ شــکایتی 
از جانــب زنان کارگر به آدرس ریاســت کار و امور 
اجتماعی نرسیده است، ادامه می دهد که نظارت از 
تمام اماکن با تشکیل کم کاری دشوار است. البته به 
نظر مي رســد آن طور که جیلانی فرهاد، سخنگوی 
والــی هرات گفته اســت مــواردی از جمله بیمه، 
مصونیت شــغلی و رعایت ســاعات 
کاری معمــولا مــورد توجــه قــرار 
نمی گیرد. ریاســت امــور زنان هرات 
هم معتقد است که باید برنامه های 

حمایتی از زنان کارگر بیشتر شود.
با آنکه آمار مشــخصی از شــمار 
دقیق زنــان کارگر در هــرات وجود 
ندارد، اما با توجه به دریافت معاش 
اندک نســبت به مــردان، خانم های 
تولیــدی  کارخانه هــای  در  زیــادی 
شــهرک صنعتی، تولیدی های لباس 
و سایر بخش های خدماتی مشغول 

انجام وظیفه هستند.

زحمت کشان بی شکایت

نگاه انتقادي

 هالیت کورتولموس

سوگواري

آیین ســوگواري از جمله آیین هایي اســت که 
در مــاه محرم و صفر برگزار مي شــود و ریشــه در 
باورهاي اسلام تشــیع دارد که اتفاقا مرکز ثقلش 
هم سرزمین ماســت. این باورها طي قرن ها شکل 
گرفته و از زمان حکومت صفویه که دین رســمي 
کشور ما اسلام تشــیع اعلام مي شود، این قضایا با 
حمایت حکومت بسط و گسترش مي یابد و باعث 
رونق و پایه گرفتن ادبیات مذهبي ما مي شــود و به 

مرور زمان قوام مي گیرد.
از مشــهورترین  حمله حیــدري (حیدرنامه) 
حماسه ســروده هاي مصنــوع ادبیــات پارســي 
اثر بــاذل مشــهدي (درگذشــته ۱۱۲۳ قمري در 
دهلي) اســت که در دوره صفویه نوشته شد. او 
در ســروده هاي خود به شرح جنگ هاي حضرت 
محمد بن عبداالله و علي بن ابي طالب تا قتل امام 
علي (ع) پرداخته  اســت. این حماســه ها قدمت 
تاریخي دارد و در مسیري توأمان به وجود مي آیند 
و در زمان صیقل مي خورند و با فرازگرفتن در دل 
زمان به زمانه ما مي رســند. امروزه این سنت هاي 
دیرینــه بــه عنــوان آیین هــاي ایراني شــناخته 
مي شــوند که درواقع ریشه در آیین هاي اساطیري 
ما نیز دارند و مي شــود اینها را با آیین هایي چون 
سووشون و میتراییســم مقایسه کرد که به نوعي 
با این نــوع آمیزش هاي مذهبي بــه حیات خود 
ادامه داده اند و در حقیقت از زمان عبور کرده اند 
و در عصر اینترنت و رســانه هاي صوتي، تصویري 
و مکتوب (کتــاب و روزنامه) به صورت آیین هاي 
فراگیــر در اختیار ما قــرار گرفته انــد. کاربرد این 
اســاطیر و آیین ها، این بوده که فرهنگ راستین را 

سینه به سینه به نسل هاي دیگر منتقل کرده اند.
الان اگر کتابي مي خواهیــم، مي رویم و جلوي 
دانشگاه مي خریم و بعد مي خوانیم اما در گذشته 
این طور نبــوده و همین آیین ها فرهنگ ســاز بوده  
و باعــث انتقال آن به نســل هاي دیگر شــده اند. 
اجراي ایــن آیین ها بــه طور زنده باعث مي شــد 
مردم باورهایشــان را که ریشه در نیروهاي برآمده 
از طبیعــت دارد، زنده نگــه دارند. اینهــا مانع از 
بروز خشم طبیعت مي شــده اند و به گونه اي دفع 
بلا و مصیبــت مي کرده اند. در یونان باســتان هم 
دیونیوس، مراســم قرباني کردن بــود که از دل آن 
هنر نمایش شــکل گرفته اســت. جنبــه دیگر این 
آیین ها وجه ســرگرم کننده آنهاست و براي همین 

مردم آن را باشکوه برگزار مي کنند.
ســوگواري ماه محرم و صفر و مراسم عزاداري 
تاسوعا و عاشــورا و ۲۸ صفر به طور بسیار فراگیر 

در کل کشــورمان برگزار مي شــود کــه همه اینها 
نشــان دهنده باورهــا و اعتقادات مردم اســت و 
درواقع همدردي مي کند با واقعه اي که در ســال 
۶۱ هجري در کربلا اتفاق افتاده و این اتفاق شیعي 
اســت که جزء فرهنگ ما ایراني هاست که نه فقط 
آیین مذهبي اســت کــه به نوعي آییــن ملي هم 
هست و همانند بســیاري از آیین هاي دیگر ایراني 
در قامــوس طبیعــت ایــن اقلیم جا افتــاده و به 
جهان خــود ادامه مي دهد و هر یک در زمان خود 
عملي مي شــوند و در پي قرن هــا همچنان آنها را 
نگه داشــته ایم چنانچه نوروز آیین تاریخي نیست 
بلکه برآمده از اســاطیري چون جمشیدشاه است 
و از زمان گذشــته و هنوز هم بین ما به رســمیت 

شناخته مي شود.
در سال هاي پیش از انقلاب تعزیه ممنوع شده 
بود و ما در ســال هاي ۵۲ و ۵۳ براي دیدن تعزیه 
باید به نطنــز مي رفتیم و به دلیل سیاســت هاي 
رژیــم شــاه باید در روســتاهاي دورافتــاده آن را 
مي دیدیــم و اما بعد از انقــلاب هنوز هم با دیده 
تردید به تعزیه نگاه مي کردند اما این فرصتي بود 
که دوباره باورهاي مردمي رشــد کنند و امروز در 
هر شــهر و روســتایي مي بینیم که در هر کوچه و 
خیابان داربست مي زنند و مراسم سوگواري براي 
امام حســین (ع) برگزار مي کنند. چنانچه در این 
ســال ها راهپیمایي هاي اربعین از ایران به سمت 
عــراق و کربلا با حضــور میلیوني مــردم برگزار 
مي شود که گرچه سابقه تاریخي دارد اما مي توان 
گفــت یک آیین کامــلا امروزي اســت. این روزها 
نیز که مصادف با شــهادت امام رضا، امام حسن 
مجتبي و رحلت رســول اکرم اســت، این مراسم 
آییني ســوگواري برگزار مي شــود و فقط مختص 
به شهر مقدس مشــهد نیست بلکه در تهران نیز 

مردم نذري پخش مي کنند.
این روزها مي بینیم که علاوه بر راهپیمایي ها و 
سوگوارهاي ها شــاهد اجراي تعزیه در تئاتر شهر 
و تــالار محراب و برخــي از بوســتان هاي تهران 
هســتیم که اینها دلالت بر رشد و گسترش مراسم 

سوگواري مي کند. 
حتي این روزها با توجه به توسعه دستگاه هاي 
الکترونیکي و دیجیتالي شــاهد رشد و مدرن شدن 
برگزاري مراسم سوگواري هستیم و در این مراسم 
مي بینیــم طبل هاي بزرگ و آلات موســیقي مدرن 
به کار مي رود که نســل هاي جوان تر از آن استقبال 
مي کننــد و البته شــاید برخي از مــردم به ویژه در 
دهات همچنان به همان شــیوه ســاده و رســمي 
برگــزاري ســوگواري معتقد باشــند و کمتر از این 
وســایل مدرن اســتفاده کنند امــا روح زمان همه 
چیز را در اختیار ما قرار مي دهد که شکل برگزاري 
آیین هــا را بــه دور از تعصبات بي دلیــل به روز و 

کارآمد کنیم.  

آیین هاي زنده بین ما
 منصور خلج

 پژوهشگر و کارگردان
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میهمان نــوازی، این وجه مشــترک مردم غرب 
آفریقــا و مــا خاورمیانه ای هاســت. بــا معلمان 
بورکینافاســویی زود گــرم می گیــرم و خودمانــی 
می شوم. برایم مانگوی خشک شده و میوه ای به نام 
«نان میمــون» می آورند. نان میمــون در حقیقت 

میوه درخت بائوباب است. 
من هــم هدایای کوچکی کــه از کانادا آورده ام 
و کتاب هایــی را کــه بــا بودجــه دولــت فــدرال 
کانادا خریــده ام، به آنها و به ســندیکای معلمان 
بورکینافاســو می دهم. آن قدر خرســندند و آن قدر 
تشکر می کنند که احساس خوشایند رابین هودبودن 
به من دســت می دهــد. از دولت ثروتمنــد کانادا 
می ســتانم و بــه مســتحقان در کشــوری در حال 
توسعه می بخشــم. شــاید من نیز مانند شاگردان 

نوجوانــم نیاز بــه قهرمــان دارم و به ایــن دلیل 
ناخودآگاه رابین هود افسانه ای را برگزیده ام.

معلمــان  ســندیکای  همــکاران  بــا  همــراه 
بورکینافاسو در شهر به گشــت و گذار می پردازیم. 
مسجدجامع شــهر بوبودیولاســو معماری خاص 
و منحصربه فــردی دارد که ماننــد آن را هیچ کجا 
ندیده ام، نــه در خاورمیانه و نه در شــمال آفریقا. 
نمای مســجد یکدســت ســفید اســت و جابه جا 
میله هایی سیاه رنگ از دیوار آن بیرون زده است. نه 

گنبد دارد و نه مناره! 
ســه هفته بعد در مــوزه ای در ســاحل عاج با 
دیدن ماکتی متوجه می شــوم  این سبک معماری 

خاص کشــور مالی و سایر کشــورهای ساحل بوده 
است و روزگاری در آن خطه بسیار رایج. از پله های 
داخل مسجد به پشــت بام می رویم و عکس های 
لایک خــور می گیریم؛ به ویژه با معاون ســندیکا که 
لبــاس محلی مردان غــرب آفریقا را بــر تن کرده 
است. این خصلت شــان قابل تحسین است؛ مرد و 
زن لباس های ســنتی می پوشــند با رنگ های زنده، 
زرد همچــون آفتــاب داغ و جان بخــش این قاره، 
سرخ مانند خاک رس سرزمین شان و آبی همچون 

آسمان صاف آفریقا بدون لکه ای ابر.
آن ســوتر زنی روی منقلی با زغال غذایی می پزد 
و رهگــذری کنارش منتظر آماده شــدن سفارشــش 
اســت. نزدیک می شــویم و کنجکاوانه به بساطش 
چشــم می دوزیــم. آه... ایــن که… این کــه… کرم 
ابریشــم  کرم  اســت!  ابریشــم 
را کبــاب کرده، لای نــان باگت 
گذاشــته و به مشــتری تحویل 
می دهد. باز هم سعی می کنیم 
تعجب مان را پنهــان کنیم.  اما 
همکاران بورکینافاسویی متوجه 
می دهند:   توضیح  و  می شــوند 
مــا ملت فقیری هســتیم. مواد 
غذایــی گران اســت و به اندازه 
کافی برای همه موجود نیست. 
می پرسم: شما هم چشیده اید؟ 
کرم  کرده اند.  امتحان   همه شان 

ابریشم غذای رایجی است.
در مرکز شــهر قــدم می زنیم. دســت فروش ها 
همه چیــز می فروشــند؛ از قابلمه و اســباب بازی 
گرفته تــا مرگِ موش. عجیب ترین قلم جنســی که 
در بساط شــان می بینــم، گوشــت قرمز اســت که   
ســر چهارراه ها به ماشــین هایی که رد می شــوند، 

می فروشند.       
وانتی حاوی گوســفند از کنارمان عبور می کند. 
همــکار بورکینافاســویی  وانــت را نشــان داده و 
می گویــد بــه زودی عید قربــان فرامی رســد و این 
مناســبت را همچون کریســمس و عید فطر همه 
اعم از مسلمان و مســیحی با هم جشن می گیرند. 

می گویم: درود بر شما! 

 مسجد سفید 

 «شایسته سالاری» را  جدی بگیریم

یکی از بزرگ ترین آرزوهای من این اســت که  �
در هر جایی هر کسی سر جایش خودش بنشیند. 
به عبارت بهتر، هر کسی جایی بنشیند و منصبی 
را بگیرد که شایســته اش است. شایسته سالاری 
به شــیوه ای از  مدیریت گفته می شود که در آن 
دست اندرکاران بر پایه توانایی و شایستگی شان 
برگزیــده شــوند و نــه بر پایــه قــدرت مالی یا 
موقعیت اجتماعی و فامیلی. فناوری های نوین 
و شــتاب تحول و تغییر، نیاز به نیروی انســانی 
متخصــص را بیش ازپیش کرده  اســت. این امر 
بنگاه ها و دولت را به ســوی نظام و سیســتمی 
شایسته ســالار رهنمــون می کنــد. در جوامــع 
شایسته ســالار، نگرش های خویشاوندســالاری، 
قبیله گرایی، حزب ســالاری و... مطرود اســت. 
نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن افراد 
مناســب در مکان و زمان مناسب منصوب شده 
و از ایشــان بهترین اســتفاده در راستای اهداف 

فردی، سازمانی و اجتماعی شود.
بایــد توجــه داشــت شایسته ســالاری، نه 
یک نــوع حکومــت، بلکه یک فرهنگ اســت. 
شایسته ســالاری غالبــا و به اشــتباه یــک نوع 
کــه  حالــی  در  می شــود،  تلقــی  حکومــت 
شایسته ســالاری در حقیقت یــک رویکرد و یک 
نهاده برای انتصاب اشــخاص در یک حکومت 
اســت. افراد در سیستم شایسته سالار، بر اساس 
معیارهــای متغیری از شایســتگی مورد داوری 
قرار می گیرند. این معیارها می توانند زمینه های 
گسترده ای، از هوش گرفته تا پایبندی به اخلاق، 
از اســتعداد عمومــی تــا دانــش در زمینه اي 

خاص را دربر بگیرند.  گــر چه من فکر می کنم  
شایسته ســالاری بیشــتر در حرف مــورد توجه 
بوده  و در عمل این موضوع با توجه به شواهد 
و قرائن متعدد در کشــور ما شــبیه به طنز شده 
اســت. در دین مبین اســلام هم بر این موضوع 
تأکید و تصریح شده است و نمونه های مختلفی 
در صدر اســلام وجود دارد که گویای توجه به 
این موضوع اســت: حضرت علی علیه الســلام 
در نامه ای بــه قاضی منصوب خــود در اهواز 
نوشــته اند که: «ای رفاعه بدان که این حکومت 
امانتی اســت کــه هر کس بــه آن خیانت کند، 
لعنت خداوند را تا روز قیامت به همراه خواهد 
داشــت و هر کس خیانــت کاری را به کار گیرد 
پیامبــر اکــرم(ص) در دنیا و آخــرت از او بیزار 

است».
«ســعدی» یکی از شــاعران نامی کشور هم 

درباره  شایسته سالاری چنین گفته است:
گرت مملکت باید آراســته/ مده کار معظم 

به نوخاسته               
به خردان مفرمای کار درشــت/ که ســندان 

نشاید شکستن به مشت
نخواهی که ضایع شود روزگار/ به ناکار دیده 

مفرمای کار 
مســئولیت ها،  گفــت  می تــوان  واقــع  در 
امانت های بســیار مهمی هســتند کــه باید به 
اهلش ســپرده شــوند. آنان که بدون داشــتن 
شایســتگی های لازم، خــود را در مقــام اداره 
قــرار می دهند یــا آنهایی کــه افــراد را بدون 
شایستگی های لازم برای اداره امور می گمارند، 
بالاتریــن خیانت هــا را مرتکب شــده و ســبب 
هلاکــت خود و دیگــران می شــوند و در دنیا و 

آخرت مورد غضب قرار خواهند گرفت. 
حال با تأمل بر آنچه ما داریم،  می بینیم باید 
اعتــراف تلخی کنیم و آن اینکه در بســیاری از 
منصب های مدیریتی ما شــاهد حضور افرادی 
هســتیم که تخصص شــان با مسئولیت هایشان 
به هیچ وجه تناســب ندارد. در چنین شرایطی 
نباید انتظار داشته باشیم  امور به خوبی مدیریت 
شــوند. پیامدهای اجتماعی این نــوع واگذاری 
منصب ها و مدیریت ها افزایش فســاد، افزایش 
هزینه ســازمان ها، بی اعتمادی به ســازمان ها 
و... خواهــد بود. ولی باز هــم می بینیم افرادی 
هســتند که برای حفظ میز مدیریت شان (که نه 
بر اساس شایستگی، بلکه فقط بر اساس ارتباط 
به دست آورده اند) دست به هر اقدامی می زنند 
در واقع می توان گفت که شایسته ســالاری طنز 
تلخی اســت. البتــه این یادداشــت زحمات و 
تلاش هــای مدیــران ایرانــی را نمی خواهد زیر 
ســؤال ببرد که قدردان زحمــات این تعداد کم

 مدیران شایسته هستم. اما... .

 تلنگر

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران
 علاءالدین قاسمى 

 تعزیه خوان و معین البکا

آناهیتا عباس نژاد


